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 دزد حرفه ای که مشغول 

دســتبرد بــه امــوال یک 

مُــرده در خیابــان یاس مشــهد بــود، در حالی 

با اقدام ســریع نیروهای کلانتری شــفا به دام 

افتاد که تاکنون راز 45 فقره سرقت از منازل و 

پارکینگ ها را فاش کرده است.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان،چند 

روز قبل اهالــی خیابان یاس مشــهد در تماس 

با پلیــس 110، از وجود ســارقی در یک منزل 

مسکونی خبر دادند که مالک آن مدتی قبل از 

دنیا رفته بود!

در پــی دریافــت این خبــر، بی درنــگ گروهی 

از عوامل انتظامی با دســتور مســتقیم سرگرد 

احســان ســبکبار)رئیس کلانتری شــفا(عازم 

نشانی مذکور شدند وبلافاصله منزل یاد شده 

را محاصره کردند امــا دزد حرفه ای که متوجه 

سرو صدای غیرعادی شده بود وقتی از روزنه در 

حیاط به حضور نیروهای انتظامی پی برد،خود 

را به پله های ساختمان رساند و تلاش کرد تا از 

طریق پشت بام فرار کند اما نیروهای انتظامی 

که از قبل همــه راه های گریز را مســدود کرده 

بودند، او را در پشت بام غافلگیر کردند و حلقه 

های قانون را بر دستانش گره زدند. 

در بازرســی از ایــن ســارق حرفــه ای، عــاوه 

برتیشــه و تبر،تعدادی ابزارسرقت از قبیل پیچ 

گوشــتی و ســیم چیــن نیز کشــف شــد و متهم 

در حالــی بــه مقــر انتظامــی انتقــال یافت که 

تعدادی از مال باختگان، وی را در همان محل 

دســتبرد به امــوال مُــرده! شناســایی کردند. 

»الف-م«)یکــی از مال باختــگان( به نیروهای 

انتظامی گفت:این متهم به منزل من دستبرد 

زده و اموالی از قبیل دو تخته فرش ماشــینی، 

دو دستگاه آبگرمکن، ویلچر، همه سیم و کابل و 

کلید و پریزها و شیرآلات ساختمان را به همراه 

وسایل کامل آشپزخانه،کولرآبی،اجاق گاز، 9 

عدد پنجره و حتی رختخواب ها ســرقت کرده 

اســت به طوری که منزلم به خانه ارواح تبدیل 

شده و دیگر چیزی درآن باقی نمانده است.

شاکی دیگر نیز با شناسایی دزد حرفه ای و در 

حالی که با خشــمی وصــف ناپذیر بــه چهره او 

می نگریست، به سرقت از ســاختمان درحال 

احداث خود اشــاره کرد وگفــت: این فرد همه 

سیم کشی های ســاختمان و لوله هارا از بدنه 

خــارج کــرده وتعــداد زیــادی توپ های ســیم 

وکابل وحتی شــیرهای گاز را به ســرقت برده 

است.

در همین حال یک زن جوان نیز که مدعی بود 

آرایشگاهش هدف دستبرد این سارق 38ساله 

قرارگرفته است، به ماموران انتظامی گفت:او 

با کلید درســالن آرایش وزیبایی مــرا باز کرده 

و علاوه بــر تلویزیــون ال ای دی،لــوازم و ابزار 

آرایشگاه را که حدود 60 میلیون تومان ارزش 

دارد، سرقت کرده است.

بنابرگــزارش روزنامــه خراســان،درحالی که 

3شاکی دیگر نیز با اســتناد به تصاویر دوربین 

های مداربســته مدعی بودند که سارق مذکور 

بــه منــازل آنــان هــم دســتبرد زده اســت،این 

متهم با دســتور رئیــس کلانتری شــفا به دایره 

تجســس منتقل شد و زیر نظر ســروان عمرانی 

)رئیس دایره تجسس کلانتری(مورد بازجویی 

قرارگرفت.

ســارق 38 ســاله با بیــان ایــن که چند ســابقه 

کیفــری دارد، با اعتــراف به 45 فقره ســرقت 

از منــازل و پارکینــگ هــا گفــت: در نقاشــی 

ســاختمان مهــارت دارم امــا از دوســال قبــل 

بیکار شدم و به خاطر نیاز شــدید مالی و تامین 

هزینه هــای اعتیادم بــه ســرقت رو آوردم. وی 

گفت همســرم چندبار به من فرصــت داده بود 

تا اعتیاد به شیشــه را کنار بگذارم و به نقاشــی 

ســاختمان ادامه بدهم اما من قدر این فرصت 

ها را ندانستم و همچنان به ســرقت از منازل و 

پارکینگ ها ادامه دادم و اکنون نیز پشیمانم!

خراســان  روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش 

مدعــی  کــه  ای  حرفــه  دزد  اســت  حاکــی 

مناطــق  در  را  هــا  ســرقت  بیشــتر  بــود 

هدایت،ابوطالب،کلاهدوز،حجــت و خیابان 

شــهید کریمــی انجــام داده و بــه دو دســتگاه 

دوچرخــه نیــز دســتبرد زده اســت، در ادامــه 

اعترافاتــش افزود:اموال ســرقتی را در جمعه 

بازار منطقه همــت آباد به فروش می رســاندم 

و سرقت از منازل شاکیان را هم قبول دارم!

تحقیقات بیشتر درباره ســرقت های دیگر وی 

و دســتگیری مالخران و افــراد مرتبط در دایره 

تجسس کلانتری شفا آغاز شده است.

● 2 ذی الحجه 1446 ● پنج شنبه، 8 خرداد 1404	
● 29 می 2025 		 ● شماره 21781
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در امتداد تاریکی�

 بــذرسـمی !
وقتی داخل ماشین پلیس نشستم، یکی از ماموران 

به من نگاه کرد و گفت: چرا ادامه میدی؟ می دونی 

چقدر ســابقه داری؟ و من فقط خندیدم نه از روی 

خوشــحالی بلکه از غم عمیقی که ســال ها درونم 

را خورده بود .

من فرزند ســوم یک خانواده شــش نفــره بودم. دو 

برادر و یــک خواهردارم امــا هیچ کــدام از ما نمی 

دانســتیم معنای خانواده چیست؟! وقتی 9 ساله 

بودم، پدر و مادرم از هم جدا شــدند و من و خواهر 

و برادرم شــدیم فرزند طلاق. پدر و مادرم از لحاظ 

فرهنگی با هم هیچ تفاهمی نداشتند. شاید برای 

شما عجیب باشــد اما برای من کاملا طبیعی بود. 

این دو هیــچ وقت نتوانســتند با همدیگــر زندگی 

کنند و هر روز با یکدیگر دعوا می کردند. هر شــب 

صدای گریه مادرم بــه گوش ما می رســید. بعد از 

این که والدینم از هم جدا شدند همه ما بچه ها اول 

پیش پدرم زندگی می کردیم .پدرم مرد سختگیری 

بود و هیچ وقت به ما عشق و محبتش را نشان نداد. 

او بعد از مدتی تجدید فراش و با زن دیگری ازدواج 

کرد و چون نامادری ام با ما رابطه خوبی نداشت ما 

نیز پیش مــادرم رفتیم و با او زندگــی کردیم. چند 

ســال پیش مادرم زندگی کردیم، مــادرم نیز زنی 

خسته و افسرده بود. مادرم هم ازدواج کرد و ما پس 

ازآن برای ادامه زندگــی نزد مادربزرگمان رفتیم. 

برای ماجراهایی که پیش آمده بود از پدرو مادرم و 

همه متنفر بودم. همیشه با خودم زمزمه می کردم 

چرا بایــد زندگی ما این گونه بشــود؟ چرا من نمی 

توانم با آرامش کنارخانواده ام زندگی کنم؟ 

پدرم تاحدودی اوضاع مالی خوبی داشــت و خرج 

زندگی ما را مــی داد که ما بــه خانــه او نرویم. یک 

خشــم و نفرت مانند یک بذر ســمی در درونم رشد 

کرد و هر روز قوی تر می شد. وقتی به سن نوجوانی 

رسیدم دیگر تحمل مدرسه را نداشتم که هر روز به 

آن جا بروم چون دوستانم از خاطراتی که با خانواده 

هایشان ســاخته بودند، می گفتند. از طرف دیگر 

هیچ علاقه ای نیز به درس خواندن نداشتم. وقتی 

آن ها با هم درباره مســافرت ها و مهمانی هایشان 

حرف می زدند، بــه این فکر می کــردم که چرا من 

در این دنیای واقعــی از محبت پــدر و مادر محروم 

شده ام. ســرانجام ترک تحصیل کردم و به کارگاه 

کاشی کاری برای کارکردن رفتم. چند سال درآن 

جا مشــغول کار شــدم. در همان محله بــا دختری 

آشنا شدم.» الهام« دختر بسیار صبور و پاکی بود. 

او برای من روزنه امید به زندگی بود و به امید او من 

زندگــی می کردم. هنگامی که  25 ســاله  شــدم، 

تصمیــم گرفتم بــه خواســتگاری اش بــروم. ابتدا 

خانــواده اش بــه این دلیل کــه فرزند طــاق بودم 

رفتار درستی با من نداشتند. اما بعد که »الهام«آن 

ها را راضی کرده بود با ازدواج ما موافقت کردند. 

زندگــی خوبــی داشــتیم و من ســرکار مــی رفتم. 

وقتی فرزند اولم به دنیا آمد، زندگی ما شــیرین تر 

شد. اوضاع مالی خیلی خوبی نداشتیم ولی قانع 

بودیم. فرزنــد دومم نیز بــه دنیا آمد. همســرم هم 

برای این که کمک خرج من باشــد به کار خیاطی 

مشغول شــد. زندگی مان خوب بود تا آن زمان که 

شرکت ما ورشکست شد و من چند ماه بیکار بودم.

آن جا بود که برای خرجی زن و بچه هایم مجبور به 

دزدی شدم. آن هم سرقت محتویات خودرو بود که 

من نیز به 40 فقره ســرقت اعتراف کردم. چندین 

بار به دلیل سرقت هایی که داشتم بازداشت شدم 

و زندان رفتم. همسرم صبوری کرد و گفت: تو تغییر 

می کنــی اما من هیچ وقت نتوانســتم بــه خوبی از 

خانواده ام مراقبت کنم چون خانواده ای نداشتم 

که از آن ها معنــای واقعــی خانــواده را بدانم. من 

مجبور به سرقت شده ام و الان که در اتاق مشاوره 

هستم متوجه شدم که همســرم درخواست طلاق 

داده است و من بازهم زندگی را باختم.

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکــی 

است با توجه به شــگرد این سارق 40ســاله برای 

دســتبرد به محتویــات خودروها،تلاش افســران 

زبده دایره تجسس با دســتور ویژه سرگرد احسان 

سبکبار)رئیس کلانتری شفا(برای کشف سرقت 

های دیگر وی همچنان ادامه دارد.

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

ماجرای کیف قاپی های بیمار ایدزی درمشهد! 

 

 

سید خلیل ســجادپور- بیمار ایدزی معروف به »جنی«درحالی 
با هوشــیاری عوامل گشــت کلانتری آبکوه مشــهد دســتگیر 

شد که قصد داشــت کیف زن جوانی را ســرقت کند که فرزند 

خردسالش را در آغوش گرفته بود.

به گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان،ماموران کلانتری 

آبکوه که با دستورهای ابلاغی سرهنگ محمدچراغ)فرمانده 

انتظامی مشــهد( طــرح هــای گســترده مقابله بــا زورگیری 

وگوشــی قاپــی را اجرا مــی کننــد، هنگام گشــت زنــی های 

نامحسوس در خیابان فخر مشهد با دو جوان موتورسوار رو به 

رو شدند که قصد داشــتند کیف زن جوانی را به سرقت ببرند 

اما زن جوان  که فرزند خردســالش را به آغوش گرفته بود، در 

یک لحظه متوجه کیف قاپ های موتورسوار شد و اقدام دزدان 

موتورســوار نافرجام مانــد. در همین حال نیروهای گشــت با 

مشاهده این صحنه سرقت،بلافاصله به تعقیب سارقان کیف 

قاپ پرداختند.

ســارقان که متوجــه حضــور پلیــس شــده بودند، بر ســرعت 

موتورســیکلت افزودند اما بــه دلیل اضطراب و استرســی که 

وجودشــان را فرا گرفته بود،کنترل موتورسیکلت را از دست 

دادند و پــس از برخــورد بایک دســتگاه پژو207 در حاشــیه 

خیابان واژگون شدند.

گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت در این شــرایط ترک 

نشین موتورسیکلت متواری شد اما راکب 23ساله در حالی 

به دام افتاد که بررسی ها نشان داد او جوان سابقه دار معروف 

به »جنّی« اســت و بنا به ادعای خودش با بیماری ایدز دســت 

وپنجه نرم می کند!

طولی نکشید که با انتقال وی و موتورسیکلت پلاک مخدوش 

بــه کلانتــری، بازجویــی هــای تخصصی بــا راهنمایــی های 

تجربی سرهنگ روح ا...لطفی )رئیس کلانتری آبکوه(آغاز و 

مشخص شد»جنّی«برخی شماره های پلاک موتورسیکلت را 

با چسب برق تغییر داده است تا هنگام ارتکاب جرم شناسایی 

نشوند. وی در اعترافات خود به سرگرد طیوری)افسرپرونده(

گفت:من دو فقره ســابقه کیفــری دارم و هرویین مصرف می 

کنم. به همین دلیل هم برای تامین هزینه های اعتیاد و درمان 

بیماری ایدز به همراه یکی از دوستان قدیمی ام کیف قاپی می 

کنیم. امروز نیز سوار برموتورسیکلت پلاک مخدوش ابتدا به 

زیر پل میدان بار ســپاد رفتیم اما نتوانســتیم کیفی را سرقت 

کنیم. این بود که از آن جا بــه خیابان فخر آمدیــم و زنی را زیر 

نظر گرفتیم که کودکی خردسال به همراه داشت ولی هنگام 

کیف قاپی متوجه حضور پلیس شــدیم و نتوانستیم کیف او را 

به ســرقت ببریم چرا که زن جوان هم متوجه ماجرا شد و ما از 

ترس فرارکردیم.

بنابــر گــزارش روزنامــه خراســان ،ســارق ایدزی معــروف به 

»جنّی«تاکنون به 4 فقره ســرقت اعتراف کرده است و تلاش 

عوامل انتظامــی برای دســتگیری عضو دیگر بانــد وی ادامه 

دارد.

»جنیّ«دستگیرشد، عضو دیگر باند گریخت

دزد حرفه ای به 45 فقره سرقت از منازل اعتراف کرد

آخرین دستبرد به اموال مُرده !آخرین دستبرد به اموال مُرده !آخرین دستبرد به اموال مُرده !

 

 
 باند ۱۱ نفره سرقت  در کرمان 

متلاشی شد صاحبخانه مسلح 3 سارق منزل خود را کشت!
توکلی-بــا اقدامــات اطلاعاتــی پلیــس ۱۱ نفــر ازســارقان کــه اقدام بــه دزدی 
موتورسیکلت، دوچرخه و ســرقت از خودروها، منازل و ســاختمان‌های درحال 

ساخت می‌کردند، دستگیر شدند.

به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی شهرســتان کرمان گفت: در اجرای طرح 

امنيت محله محورکه هم اکنون درسطح تمام رده های انتظامی شهرستان کرمان 

در حال انجام اســت، نیروهای  کلانتری شــهید صدوقی  بــا اقدامات اطلاعاتی 

طی ۲۴ ساعت گذشته موفق شدند يک باند ۱۱نفره سرقت را متلاشی کنند.

سرهنگ پورامینائی با بیان این که سه نفر از اعضای اين باند در۵۰ فقره سرقت 

مصالح ساختمانی و تجهيزات اماکن نيمه کاره و درحال ساخت دست داشتند، 

افزود: از ســه نفر ديگــر از آنان که اقدام به ســرقت وســايل نقليه مــی کردند ۱۸ 

دستگاه موتورسيکلت و دوچرخه کشف شد.

وی  تصريح کرد: پنج  عضو ديگر اين باند نيز تحت عنوان نيروی خدماتی اقدام به 

سرقت منزل و طلا به ويژه از افراد سالخورده می کردند.

این مســئول انتظامی مجمــوع ارزش اموال ســرقتی را حدود ۳ میلیــارد تومان 

ذکر کرد.

در نخستین ساعات بامداد دیروز، 4 سارق مسلح با ورود به منزلی در شهر 

گوریه شوشتر با مقاومت مسلحانه صاحبخانه روبه‌رو شدند که این درگیری 

به مرگ ۳ سارق، فرار دیگری و مجروحیت شدید صاحبخانه انجامید.

 به گزارش رکنا، صبح روز ۷ خرداد ۱۴۰۴ در ساعت ۴:۱۵، چهار سارق 

مسلح با ورود به منزلی در شهر گوریه، قصد سرقت طلا و اموال ساکنان را 

داشتند که این اقدام به درگیری مسلحانه با صاحبخانه انجامید.

به گزارش منابع انتظامی، ســارقان پس از ورود به خانه و سرقت طلاهای 

همسر و دختران خانواده، با مقاومت صاحبخانه مواجه شدند. وی با سلاح 

شکاری به دفاع از خود پرداخت و موفق شد ۴ نفر از مهاجمان را هدف قرار 

دهد که 2 دزد در همان ابتدا کشته شدند. یکی از سارقان در محل زخمی 

شد و دیگری پس از انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست داد.

در این درگیری، صاحبخانه نیز به شدت مجروح و به مراکز درمانی منتقل 

شد. بررسی‌ها نشان داد که سارقان علاوه بر سرقت طلا، اقدام به ربودن 

خودروی شــخصی صاحبخانــه کرده‌اند کــه در جریان عملیات پلیســی، 

خودرو به همــراه مقادیری از طلاهای مســروقه و مهمات جنگی کشــف و 

ضبط شد.فرماندهی انتظامی منطقه اعلام کرد که دو عضو دیگر این باند 

شناسایی شــده‌اند و اقدامات قضایی و عملیاتی برای دستگیری آن‌ها در 

جریان است.

مرد صاحبخانه تک تیرانداز بود !

عکس ها اختصاصی خراسان
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